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پیروزی استادان اصلاح طلب در 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 بــه علت محرمانه بــودن فراینــد رأی گیری 
نمی دانیم ایشــان چه میــزان رأی آورده و دکتر 
صادقی مقــدم و کدخدایــی چــه میــزان. ولی 
مــن حدس می زنم که رأی بالایــی آورده و بعد 
از ایشــان دکتــر صادقی مقدم بوده و نفر ســوم 
دکتر کدخدایی. دکتر تخشــید از استادان آرام و 
ساکت دانشــکده اســت. خیلی از نظر سیاسی 
فعــال نیســت درعین حــال یــک دوره دیگر در 
زمــان ســازندگی و اصلاحات رئیس دانشــکده 
بوده اســت و باوجود اینکه داماد آیت االله یزدی 
اســت، مشــی فوق العاده معتدل و میانه رویی 
دارد. تحصیلاتــش را در آمریکا در رشــته علوم 
سیاســی به اتمــام رســانده و درحال حاضر در 
گروه روابط بین الملــل تدریس می کند. در دهه 
۷۰ هــم حوزه انقلاب اســلامی و تحولات ایران 
را تدریس می کرد. نکته بســیار مهمی که باعث 
شد بیشــتر استادان به دکتر تخشــید رأی دهند، 
این بود که ایشــان جهت گیری سیاســی خاصی 
ندارد و میانه روســت. یکی از دلایــل رأی آوری 
ایشــان احترامی است که ایشــان برای استادان 
و کارمنــدان قائل هســتند. در آن دوره هایی هم 
که قبلا رئیس دانشــکده بودند بسیار متین رفتار 
می کردند و هرگز نظر خودشــان را به گروه های 
آموزشــی تحمیــل نمی کردند. ایشــان در دوره 
ریاست پیشین خود بر دانشکده، همه تصمیمات 
آموزشــی، پژوهشــی و اداری را به خود گروه ها 
واگذار می کردند. این برخلاف رویه رؤســایی بود 
که در دوران احمدی نژاد به ریاســت دانشــکده 
رسیدند و متأســفانه نظرات خودشان را تحمیل 
می کردنــد. به نظرم این بالاتریــن دلیلی بود که 
باعث انتخاب او شــد. نکته دیگــری که درباره 
ایشــان خیلی ارزنده است این اســت که ایشان 
برای اســتخدام های هیأت علمی هیچ وقت خط 
سیاسی خاصی را دنبال نکرد و حاضر نشد تسلیم 
گروه های فشاری شــود که از بیرون از دانشکده 
اعمال نظر می کردند. بیشــترین مخالفت با دکتر 
تخشــید را اســتادان تند رو و رادیکال داشتند و 
متقابــلا بیشــترین حمایت را اســتادان میانه رو. 
من شــخصا به دکتر نیلی احمدآبــادی به خاطر 
ایــن انتخاب تبریک می گویم. ایــن اعتباری برای 
دانشــکده حقوق و علوم سیاسی است که باید 

سرمشق فعالیت در چارچوب قانون قرار گیرد. 
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حمایت فعالان غرب کشور
 از توافق هسته ای

شــرق: صدها نفر از فعالان دانشــگاهی، سیاسی  �
و مدنــی غرب کشــور حمایت قاطع خــود را از دولت 
تدبیر وامید، تیم هســته ای و توافق حاصل شــده میان 
ایــران با ۱+۵ اعلام کردند: پــس از نزدیک به یک دهه 
چالش بر سر پرونده هسته ای کشورمان، با تغییر دولت 
و شــروع به کار دولت تدبیر و امید به ریاســت جمهوری 
جنــاب دکتر روحانی، گفت وگوهای هســته ای مســیر 
تــازه ای بــه خود گرفــت و بــا سپرده شــدن مدیریت 
گفت وگوها به وزارت خارجه به ریاســت دکتر ظریف، 
خوشــبختانه مذاکرات مســیر و جان تازه ای یافت. ما 
جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، روزنامه نگاران 
و فعالان فرهنگی و سیاسی غرب کشور با امضای بیانیه 
حاضر مراتب قدردانی و حمایت همه جانبه خود را  از 

رویکرد دولت برای حل وفصل مسائل، ابراز می داریم.

تیم مذاکرات هســته ای که با پشــتگرمی به رأی 
اکثریــت صلح طلب ملــت ایران، از ســطوح عالی 
نظام مأموریت داشــت لغو تحریم های هسته ای را 
به سرانجام برســاند و تهدیدهای اقتصادی، سیاسی 
و امنیتــی علیه مردم و کشــور را از میــان بردارد، با 
ســربلندی در آخریــن ثانیه هــا در وقــت اضافی با 
دریافت حداکثر امتیاز به توافق دســت یافت. اکنون 
طبق برنامه در قدم بعدی، این مســئله به شــورای 
امنیت ارجاع شــده است. آنچه به دست آمده تا به 
اینجا، اسرائیل و عربســتان و دلواپسان دست راستی 
آمریکایی را گیج و منگ کرده است. با توجه به توافق 
قبلی اعضای اصلی شــورای امنیــت انتظار می رود 
توافق وین درباره تحریم هــای اقتصادی و بازرگانی 
ایران به اتفــاق آرا تصویــب و وارد مرحله اجرائی 
شــود. اما هنوز برخی نداهای دلواپســانه به گوش 
می رسد که علاقه مند به استفاده از واژگانی تاریخی 
برای توصیف آن هستند. قطع نامه های همین شورای 
امنیت که ایران را گرفتار خسارات قابل توجهی کرد، 
زیان بخش تــر از «قــرارداد ترکمانچای» بــود. البته 
همین قطع نامه ها توسط دولت موردعلاقه تندروها، 
«کاغذپاره» نامیده شد. «موافقت نامه وین» در واقع 
باطل الســحر تحمیل تحریم های ترکمانچایی است. 
«ترکمانچــای»، وضعیتی اســت کــه در آن «دکل» 
دریایــی نفت با بارش گم می شــود و ســر از جیب 
دیگــران درمی آورد. ترکمانچای، به شــرایطی گفته 
می شود که فرودگاه قشم با برج مراقبتش به فروش 
می رسد و در روز آخر نمایشگاه بین المللی به شکلی 
عجیب پیشــکش می شود. وضعیت ترکمانچایی آن 
زمان خود را نشان می دهد که ته مانده خزانه دولت 
نیز در روز آخر جارو و به حســاب دانشــگاه توهمی 
رئیــس دولت وقت هدیه می شــود و صــدا از هیچ 

دلواپسی برنمی آید.
دیده می شــود که برخی محافل شناخته شــده، 
ظریــف و تلاش های او و تیم مذاکرات هســته ای را 
به تلاش مرحوم دکتر مصــدق در قضیه ملی کردن 

صنعت نفت مقایسه می کنند. 
دو مســئله از لحــاظ ماهیــت به هیچ وجه قابل 
مقایســه نیســت. نفت در آن زمان تنها منبع درآمد 
ارزی محســوب می شــد و شــرکت نفــت انگلیس 
رفتــاری ناعادلانه داشــت و نه فقط مــورد حمایت 

ملــت ایران بلکه مــورد حمایت جهانیــان بود. اما 
شباهتی شکلی می توانســت وجود داشته باشد که 
خوشبختانه منتفی شــد. شباهت شکلی در این بود 
که ملی شدن نفت به تنهایی درد ایران را دوا نمی کرد 
و بهره بــرداری و فروش نیز مهم بــود. موضوع این 
بــود که مرحــوم مصدق، نفــت ایــران را غیر قابل 
جایگزین می پنداشــت و احساسات ملی دیگران نیز 
پررنــگ بود. در آن مقطع توانایــی و امکانات فنی و 
مهندسی کشــور، پاســخگوی بهره برداری و فروش 
نفت نبود و هزینه های پرســنلی و نگاهداری نیز به 
این هزینه ها افزوده می شد. در آن زمان برای خروج 
ایران از بن بست، راه حل های مناسبی پیشنهاد شد و 
به مرحله تفاهم نیز می رســید که ناگهان مخالفت 
می شــد و مذاکــرات بــه درازا می کشــید. در واقع 
مذاکرات تیم مرحوم دکتر مصدق، رنگ مذاکره برای 
به توافق نرســیدن پیدا کرده بود و به بن بست رسید. 
ارســلان خلعتبری مشاور مصدق در بسیاری از امور 
حقوقی در صفحه ۳۹۷ خاطرات خود با اشــاره به 
ورود بانــک جهانی و راه حل موقــت برای مدیریت 
بانک جهانی می نویســد: «ســناتور صدیق اعلم و... 
به ملاقات مصدق رفتنــد... مصدق هم نصایح آنان 
را پذیرفــت و پیشــرفتی در مذاکرات حاصل شــد و 
حتی همــه موضوع قــرارداد بانک را خاتمه شــده 
می دانســتند اما ناگهان ورق برگشت؛  اعلام شد که 
مذاکرات شکســت خورده اســت که برخلاف انتظار 
بود». ارســلان خلعتبری در همــان صفحه کتابش 
می افزاید: «... دکتــر محمدعلی ملکی وزیر بهداری 
کابینــه دکتر مصدق ضمن صحبــت در قطار ترن... 
که همســفر بودیم... گفت: قرارداد در هیأت دولت 
مطرح شد و همه از خاتمه یافتن آن خوشحال شدیم 
و با آن موافقت کردیم ولی دکتر مصدق گفت باید با 
عده ای از همکاران خودش هم مشورت بکند. آنگاه 
از اتاق خارج شــد و بعد از چندی برگشــت و اظهار 
نمود که همکاران موافقت نکردند و علت شکست 
مذاکرات مربوط به مشــورت با آن عده بود که طرف 
شــور قرار گرفته بودند... به هر حــال دکتر مصدق 
بهترین فرصت را برای حل مشکل نفت در اثر اشتباه 

از دست داد».
به نظر می رسد در آن مقطع برخی افراد، مصدق 
را نیــز دربــاره اولویت های منافع ملــی دچار تردید 
می کردند. تیم مذاکره کننده هســته ای دکتر ظریف با 
سرســختی کار را پیش بــرد و در عین حال، فرصت 
را از دســت نــداد و موفق شــد. درحالی که مرحوم 
مصدق در مرحله دوم کار خود به نتیجه لازم نرسید 

و دولت او، در ۲۸ مرداد ۳۲ سقوط کرد.

توافق هسته ای بالاخره به ایستگاه آخر خود رسید. 
اکنــون هر دو طرف به دنبال تحلیــل خود از این توافق 
هســتند؛ البتــه در این میــان به نظر می آید فقــط ایران 
و آمریــکا باید منتقــدان توافق را توجیــه کنند و دیگر 
اعضا مشــکل داخلی برای توجیه این توافق ندارند. در 
ایــران برخی تندروهای اصولگرا، کــه فعلا تا اندازه ای 
عقب نشــینی کرده اند، مترصد فرصتی هستند که پنبه 
توافــق را بزننــد و از طــرف دیگــر جمهوری خواهان 
آمریکایی هم بیکار ننشسته اند و درصدد آن هستند که 
این توافق را معلق کنند؛ ولی هر آنچه در وین تصویب 
شده اســت، از نگاه جامعه بین الملل لازم الاجراست و 
طرفین باید به آن پایبند باشــند؛ اما اوضاع توافق برای 
ایران در دوران پســاتحریم از لحــاظ داخلی و خارجی 
چگونه است؟ در این باره بهتر است به تغییر و تحولات 

اقتصادی و سیاسی ایران و منطقه نگاهی بیندازیم:
ایران

در ایران بســیاری از نگاه ها به دوران پس از تحریم 
دوخته شــده اســت. بســیاری بر این باور هســتند که 
اقتصــاد ایران پس از توافق به ســرعت بهبود می یابد؛ 
اما واقعیت آن اســت این اتفاق به سرعتی که آنها فکر 
می کننــد، روی نمی دهد؛ هرچند عقب ماندگی اقتصاد 
کشور در ۱۰ ســال گذشــته به تحریم ها و رویدادهایی 
مرتبط با مباحث هســته ای گره خورده بود، اما این امر 
سبب نمی شود رفع تحریم ها بتواند اقتصاد ایران را به 
ســرعت بهبود بخشــد. تحریم ها که از ۹ سال پیش با 
اولین قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل شروع شد و 
چهار سال پیش به اوج خود رسید، دو اتفاق مهم را در 
اقتصاد ایران رقم زد؛ اول اینکه، توسعه زیر ساخت های 
ایــران را متوقف کرد کــه برای «به روز»کــردن آن باید 
سرمایه گذاری گزافی کرد. فقط یک رقم آن در صنعت 
نفت و در حالت بســیار خوشبینانه اش به بیش از صد 
میلیارد دلار و با درنظر گرفتن برنامه های توســعه ای و 
چشــم انداز ۱۴۰۴ به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار می رسد 
و اتفــاق دوم کــه بســیار مهم تــر از توقــف توســعه 
زیرساخت هاست، شــکل گیری شــبکه ای است که در 
دوران تحریم رخ داده اســت. این شــبکه که برچسب 
«دلالان تحریــم» بر پیشــانی آنها خورده اســت و در 
همه جا نفــوذ یافته اند، مانند بختک بــه اقتصاد ایران 
چســبیده اند و جدا کردن آنها، هم زمــان می برد و هم 
ســرمایه. آنها بی شــک در این دوران بیکار نمی نشینند 

و به شــکل های مختلف سعی در زیرسؤال بردن توافق 
دارند و چه بســا در این راه با چهره های بسیار موجهی 
هم وارد این عرصه شــوند. آنها بــه هیچ عنوان اجازه 

نمی دهند مسیر توافق به راحتی طی شود.
این دو اتفاق، بهبــود اوضاع اقتصادی ایران و دوره 
آن را تحت الشــعاع قرار می دهند. برای رفع مورد اول، 
بهتر است مسئولان ایران سیر سرمایه گذاری در کشور را 
تغییر دهنــد؛ هرچند این مهم در صنعت نفت در حال 
رخ دادن اســت و مســئولان این صنعت درصدد تغییر 
قرارداد بیع متقابل هســتند؛ اما در صنایع و بخش های 
مختلــف کشــور هم این حرکــت یا دیده نمی شــود یا 
اینکه خیلی بطئی در حال پیشــروی است. در دو سال 
گذشــته اگر تکانی به اقتصاد ایران وارد شــده، ناشی از 
بیدارشــدن ظرفیت های خوابیده بوده اســت، اما پس 
از رفع تحریم ها این ظرفیت هــا نمی توانند جواب گوی 
توسعه مدنظر اقتصاد ایران باشند. برای رفع مورد دوم، 
چاره در وحدت ملی و نگاه به منافع ملی است و بهتر 
اســت همه گروه هــا و جناح ها حول آن جمع شــوند. 
توافق هســته ای مربوط به تمامی ملت ایران است، نه 
یک جناح و پیروزی آن هم متعلق به ملت ایران است 

و نه یک جناح.
منطقه

توافق هســته ای، سیاســت و نگاه منطقــه را هم 
تغییر می دهد. دراین میان کشــورهایی در منطقه از این 
توافق خشــنود نیستند؛ عربستان سعودی و دولت های 
اقماری اش به هیچ رو حاضر نیســتند قدرت منطقه ای 
خــود را واگــذار کننــد. آنها به هر ترتیب شــده اســت 
می خواهند به آمریکا بقبولانند که هنوز ســتون فقرات 
خاورمیانه را شــکل می دهند؛ بنابرایــن از هر رویدادی 
اســتفاده می کنند تا ایران را یک «تهدید» معرفی کنند. 
ازاین رو، این وظیفه دولتمردان است که ابزار «تهدید» را 
از این نوع دولت ها بگیرند و به جای آن ابزار «فرصت» 
را در اختیــار منطقه قرار دهند؛ به این معنا که این یک 
«فرصت» اســت، نه یک «تهدید». نتیجــه اینکه، ایران 
پســاتحریم بهتر اســت چهره خود را تغییــر دهد. باید 
رفتار ایــران در دوران پیش از تحریم بــا دوران پس از 
تحریم فرق داشته باشــد. اگر در دوران پیش از تحریم 
ایران باید ثابت می کرد برنامه هسته ای ایران صلح آمیز 
است، اکنون که جهان به حرف ایران اعتماد کرده است 
باید پس از توافق این حرف را در عمل نشان دهد. ایران 
باید نه  فقط به منطقه خاورمیانه، بلکه به جهان نشان 
دهد که نه یک تهدید سیاســی اســت و نه یک تهدید 
نظامــی، بلکه یک «فرصت» اســت. اگــر تهدیدی هم 
هست این فرصت اقتصادی است که می تواند دولت ها 

و کشورهای منطقه را تهدید کند.

انتظارات از ایران در دوران پساتحریمترکمانچای حقیقی
 فریدون مجلسى

 تحلیلگر روابط بین الملل
 منصور بیطرف

 روزنامه نگار

ایرانِ پساتحریم و فرار مغزها 
این نوع همکاری ها در ســال های اخیر در کشــور 
ما بســیار محدود شــدند و عملا به همــکاری بین دو 
اســتاد (ایرانــی و خارجی) یــا همکاری محــدود در 
سطح دو لابراتوار صرفا در جهت فرصت های محدود 
پژوهشــی برای بعضی دانشــجویان دکترا بوده است. 
انجــام پروژه های مهــم و «واقعا مشــترک» در قالب 
همکاری های دوجانبــه و چندجانبه بین المللی از این 

پس مورد انتظار خواهد بود. 
۵- بســیاری از طبقه تحصیل کــرده جدید به ویژه 
آنها که اکنون به تازگی درجه فوق لیســانس یا بالاتر یا 
زمینه های خــاص تخصصی را در کشــور (یا خارج از 
کشور) با موفقیت می گذرانند و مایلند در داخل کشور 
مشغول به فعالیتی در زمینه کار و تخصص علمی خود 
شوند، عملا چنین امکانی نمی یابند. اکنون و در فضای 
پساتحریم انتظار می رود این طبقه متوسط جدید که در 
زمینه های مختلف علمی صاحب تخصصی شــده اند 
بتوانند با ایجاد فرصت های شغلی تازه در داخل کشور 
مشغول کار شــوند. برای نگارنده هیچ چیز تلخ تر از آن 
نیست که بسیاری از دانشــجویان خوب خود را ببینیم 
(و متأسفانه در سال های اخیر به فراوانی می بینم!) که 
به دلیل نبود فرصت مناسب شــغلی هرسال بیشتر از 

سال قبل مجبور به مهاجرت می شوند. 

ادامه از صفحه اول


